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       دانشگاه فردوسي مشهد
  

 :چكيده

ظـاهراً در ايـن     . كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني از جرجاني امـامِ بلاغـت اسـت             
: ولي چنين نيست بلْ در ايـن كتـاب از        سائل مربوط به فنّ معاني بحث شود،        كتاب بايد م  

 تمثيل، تشبيه و مجاز هم بحث شـده؛ همـان طـوري كـه در كتـاب ديگـر                   كنايه، استعاره، 
: ِ مربوطِ بـه علـمِ معـاني ماننـد         از مباحث » اسرار البلاغة في علم البيان    «عبدالقاهر به نام    

  . ل، التفات، ايجاز و اطِناب هم سخن گفته شده استتأخير، حذف، فصل، وص تقديم،
ابن معتز، تنها مباحثِ علم بديع مورد بحث قرار نگرفته بـل            » البديع«يا مثلاً در كتاب     

بندي علـوم     علّت چيست؟ علّت آن است كه تقسيم      . از استعاره، التفات هم بحث شده است      
و بدرالدين ابـن    )  ه ـ626. م(كاكي  بلاغي به سه قسم معاني، بيان و بديع از ابتكاراتِ س          

  »...المصباح «مالك است در كتاب 
در اين گفتار، گفته شده كه مفهوم بيان، بديع و معـاني، نـزد متقـدمان، نـه آن چيـزي                 

. م(در نظر ابوعبيده معمربن مثنّي  » مجاز«ي    يا مثلاً كلمه  . رود  است كه امروزه به كار مي     
نه مجازِ قسيم الحقيقة است بلْ در نظرِ او مجاز  » مجاز القرآن «در كتابِ   )  ه ـ211 يا   210

  . به معنايِ تفسير است
  

   ـ مجاز ـ كنايه  معاني ـ بيان ـ بديع: هاي كليدي واژه
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 »ي كتاب دلائل الإعجاز في علم المعاني بحثي درباره«

 ـ471متوفّي بـه سـال   (يكي از آثار با ارزش عبدالقاهر جرجاني ـ امام بلاغت   ) ق. هـ
استادِ فاضلِ با فضيلت دانشگاه تهران، دكتـر        . است» دلائل الإعجاز في علم المعاني    «كتاب  

سيدمحمد رادمنش كه كتاب مزبور را ترجمه كرده و حواشيِ سودمندي هم بـر آن نوشـته،                 
از دلائل الإعج « تغيير داده و      عنوان كتاب را به صوابديد ناشر محترم، از بابِ تيمن و تبرّك،           

  . ناميده تا خوانندگان با رغبت بيشتري، كتاب را بخوانند» في القرآن
دلائل «كتاب . البته زحمات مترجمِ محترم ـ آقاي دكتر رادمنش ـ در خور سپاس است  

در دوران شكوفايي علوم بلاغي نوشته شـده؛ زيـرا قـرن پـنجم              » الإعجاز في علم المعاني   
اسـرار البلاغـه فـي      «كتابِ  » دلائل الإعجاز «تاب  هجري با ظهور عبدالقاهر كه علاوه بر ك       

 538متوفّي به سال    (را نوشته است، زمخشري     » رسالة الشاّفيه في اعجاز القرآن    «و  » البيان
ي بلاغت مورد بحث قـرارداد و         هم تفسير كشاّف را نوشت و آياتِ قرآني را از جنبه          ) ق.هـ

كه قرآن معجزه اسـت و از مبـدأ وحـيِ           اعجاز قرآن را از راه بلاغت ثابت كرد و نشان داد            
  . الهي صادر شده و به قلم صنعِ پروردگاري است

برخي از تحول و تطـور ايـن سـه كلمـه            . سه فنّ معاني، بيان و بديع     : علوم بلاغي يعني  
است » دلائل الإعجاز في علم المعاني    «پندارند چون نامِ كتابِ مورد بحثِ ما          ناآگاهند و مي  
اين كتاب بايد مسائل مربوطِ به فنّ معاني بحث شود، در صورتي كـه چنـين         پس ظاهراً در    

كنايه، استعاره، تمثيل، تشبيه و مجاز و ديگر مباحث مربوطِ به           : نيست بلكه در اين كتاب از     
اسرار البلاغة في   «كه در كتاب ديگر عبدالقاهر به نام          چنان  هم. علم بيان هم بحث شده است     

 و تـأخير،   تقـديم : مربوط به علم معاني هم سخن گفتـه شـده ماننـد     از مباحث   » علم البيان 
بن معتزّ ـ خليفه يك   عبداالله» البديع«يا مثلاً در كتابِ . فصَل، وصل، التفات، ايجاز و اِطناب

» البـديع «ي عباسي كه هم شاعر بوده و هم ناقد و اولين بار مستقلاًّ در بلاغت، كتـابِ        روزه
ـ به قتل رسيده، كتاب او تنها مباحثِ علم بديع نيـست، كتـاب او بـه                  ه 296را نوشته و در     
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نه همان است كه امروزه علم بديع گويند و نه همان بديعي است كـه سـكاّكي                 » البديع«اسم  
در نظر او يعنـي     » بديع«ي    بلي كلمه » البديع علم يبحث فيه عنْ وجوهِ تحسينِ الكلام       «گفته  

: ل كتاب خود را به اسـتعاره اختـصاص داده و نوشـته اسـت              علوم بلاغي، زيرا وي باب او     
دانيم امروزه استعاره، در علم بيان مورد بحث قرار  كه مي» الباب الاول من البديع الاستعارة«

شـود در كتـاب       از آن بحـث مـي     » معـاني «كه امروزه در علم     » التفات«گيرد يا مثلاً از       مي
  . ابن معتزّ بحث شده است» البديع«

هاي ابـن معتـزّ در كتـاب          بلاغت؛ زيرا از نوشته   : در نظر ابن معتزّ يعني    » بديع«ين  بنابرا
مفهـومي عـام داشـته و منظـور او از           » بـديع «ي    شود كه كلمـه     چنين استنباط مي  » البديع«
باشـد، زيـرا      آن چيزي كه بلاغيون متأخرِّ پس از سكاّكي مورد نظرشان هست، نمي           » بديع«

عاره، تجنيس، مطابقه، رد اعَجازِ كلام و مذهب كلامي، همه جزء بديع            به اعتقاد ابن معتزّ است    
است و برخي از فنون را كه بعدها در علم معاني از آنها بحـث شـده، ابـن معتـزّ در كتـاب                        

هاي بعد كه حـد و مـرز علـوم بلاغـي،              از آنها بحث كرده در صورتي كه در دوره        » البديع«
لم معاني و بعضي هم در علم بيان مورد بحث قرار           مشخص شده، برخي از آن محاسن در ع       

  . گرفته است
روي هم رفته، ابن معتـزّ دوازده فـنّ از محاسـن كـلام را برشـمرده و كتـاب خـود را                       

پندارد كـه محتويـات كتـاب همـه            ناميده و آدمي اگر كتاب را نخوانده باشد، مي         3»البديع«
ها درس بـديع را       اند و در دانشگاه     نوشتهها    ي مسائل بديعي است كه امروزه در كتاب         درباره

  . خوانند  واحد به درس مي2
، از ابتكـارات سـكاّكي ـ    4معاني، بيان و محسنات: تقسيم بندي علوم بلاغي به سه قسم

اش نيز بـه سـبب تـدوين     كه شهرت عمده» مفتاح العلوم« هـ ـ است در كتاب  626متوفّي 
 بيان و لواحق آن دو يعني فصاحت و بلاغت  بخش سوم همين كتاب است كه از علم معاني،        

گانه زحمت    و محسنات بحث كرده و در طبقه بندي و تبويب و تعيين و حد و مرز فنونِ سه                 
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كشيده و براي اولين بار، مباحث علم بيان را منحصر بـه تـشبيه، مجـاز، كنايـه و اسـتعاره                     
گـذاري     گفتيم كه نـام    5.ه است دانسته و براي نخستين بار از علم معاني جداگانه تعريف كرد          
 پسر مالك يعنـي ابـن مالـك         6محسنات لفظي و معنوي به علم بديع از ابتكارات بدرالدين         

المـصباح فـي اختـصار      «در كتاب   ]  ه ـ686. م[در نحو بوده است     » الفيه«معروف به ناظم    
  . »المفتاح

اسرار البلاغة فـي     «نيز در نظر عبدالقاهر عام است؛ زيرا در كتاب        » بيان«ي    مفهوم كلمه 
سجع، جناس، حسن تعليل و ديگر مسائل مربوط به         : از مباحث بديعي همچون   » علم البيان 

  . شبيه، مجاز، استعاره و كنايه بحث كرده است
ي بديع، بيان و معاني نزد متقدمان نه آن چيزي است كـه               خلاصه اين كه مفهوم سه كلمه     

 اين سه كلمه نزد پيشينيان به طـور عـام بـه كـار               رود بلكه بايد گفت كه      امروزه، به كار مي   
ي بديع را  كلمه)  هجري255متوفّي (رفته و ميان سه كلمه چندان تفاوتي نبوده و جاحظ     مي

باشـد و      ظرافت و نوآوري شعرا مي      تقريباً در مفهوم بلاغت به كار برده و منظور او از بديع،           
 چنين استنباط    هم» البديع«در كتاب   ) هجري 296مقتول به سال    (هاي ابن معتزّ      نيز از گفته  

در نظر او مفهومي عام داشته و آن چيزي كه بلاغيـون متـأخرّ و      » بديع«ي    شود كه كلمه    مي
  . باشد دانشگاهيان امروز مورد نظرشان هست، نمي

اين است كه بايد گفت علوم بلاغي كه پس از اسلام با توجه به بلاغت ايـران پـيش از                    
و بلاغت هند و يونان و بـا توجـه بـه قـرآن مجيـد و احاديـثِ        ] ي ساساني   دوره[= اسلام  

ي هجري و     اسلامي و سخنان صحابه و شعر جاهليِ عرب و شعر شاعران عرب قرون اوليه             
ارسطو كه از يوناني به عربي ترجمه شـده بـود،           » الخطابه«و  » فنّ الشعر «به ويژه دو كتاب     

عاني، بيان و بديع به هم آميخته بود و حد و مـرز هـر               م: تدوين گرديد، در آغاز هر سه فنّ      
يك مشخصّ نبود و به تدريج از هم جدا شد و هر كدام عنـوان فـنّ مخـصوص بـه خـود                       

  . گرفت
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مجـاز  «كـه كتـاب     )  هجـري  211 يـا    210متوفي به سال    (مثلاً ابوعبيده معمربن مثنّي     
جاز در علم بلاغت نيست بلكه مجاز در        ي م   از مقوله » مجاز«را نوشت، در نظر او      » القرآن

عبارةً عنِ الطرّق التّي يـسلكه القـرآن فـي          «: نظر او به معناي تفسير است و به قول خودش         
كنـد و در       يعني مجاز چيزي است كه ما را به درك الفاظ قرآني، راهنمايي مي             7»...تعبيراتِه  

تفسير كلمات  :  ابوعبيده، مجاز يعني   گويد يعني در نظر     واقع معاني كلمات را براي ما باز مي       
پس مجاز در كتاب ابوعبيده، مجاز      . و معاني الفاظ و نه مجاز قسيم الحقيقة و مقابل حقيقت          

او آيات قرآني را به ترتيب سور مورد بحث قرار داده و پس             . لغوي است و نه مجاز بلاغي     
 شـاعران عـرب مـستدل       ي هر آيه توضيحي داده و سخن خود را با اشـعار             از آنكه درباره  
  :ي هر آيه توضيحي داده و گاه گفته است ساخته و درباره
به اعتقاد او هر چه كه بتواند ما را در          . تفسير آن اين است   : ايَ تفسير هاكذا  : مجاز هاكذا 

فهم معاني قرآن و تعبير آن كمك و هدايت كند و راهي را بنماياند كه بتوان به درك مفاهيم                   
  .  استقرآن رسيد، مجاز

اولُ منْ عرفِ انّـه يـتكلمّ بلفـظ المجـاز، ابوعبيـده             «به قول ابن تيميه، درست است كه        
معمربن المثنّي و لكنّه لم يعنِ بالمجاز ما هو قسَيم الحقيقه و انّما عنِي بمجازِ الآية، يعبر عنِ                  

  8»...الآية 

و يظهـر اَنّ اول      «9:اند  نوشته»  و تاريخه  الوسيط في الادب  «و اينكه مؤلّفانِ فاضل كتاب      
به نظـر بنـده،     . »مجاز القرآن لابي عبيدة تلميذِ التحليل     «كتابٍ دونً في هذا العلومِ هو كتاب        

از آن جهت باشـد كـه در زمـان تـأليف            » ...الوسيط  «شايد علت اشتباه نويسندگان فاضل      
يعنـي در زمـان تـأليف       . را نديده باشـند   كتاب، آنان فقط نام كتاب را شنيده باشند و كتاب           

ي خطّـي كتـاب هـم در           نشده بود و نسخه     چاپ،» مجاز القرآن «كتاب  » ...الوسيط  «كتاب  
آنان را به اشتباه انداخته » مجاز القرآن«نبوده و تنها نام كتاب » ...الوسيط «دسترس مؤلّفان  

ي مجـاز كتـاب نوشـته؛ ابوعبيـده          اول كسي كه درباره   : اند  و در نتيجه در كتاب خود نوشته      
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البته ابوعبيده در برخي از صفحات كتاب، به تناسب از تشبيه، استعاره، كنايه، تقـديم               . [است
)  هجري250متوفّي (ولي بايد دانست كه جاحِظ ] و تأخير، ايجاز و التفات بحث كرده است     

 10»الحيوان«ر كتاب   ي مجاز را در مقابل حقيقت، به كار برده د           نخستين كسي است كه كلمه    
اِنّ الذيّن يأكلونَ امَوالَ اليتامي ظُلماً انّمـا يـاكُلونَ فـي            «ي    در آيه » اَكْل«و  » نار«زير كلمه   
  )10/نساء(» بطونِهم ناراً

» دلائل الاعجاز في علم المعـاني     «در نظر عبدالقاهر و در كتاب       » معاني«ي    مفهوم كلمه 
كنند؛ زيرا در اين كتاب        كتب خود، از آن بحث مي      نه آن چيزي است كه امروزه بلاغيون در       

از مجاز، استعاره، كنايه، تعريض، استعاره مكنيه، ذم السجع و تجنيس متكلّف هم بحث شده               
  . شود كه برخي از آنها امروزه جزء مباحث علم بيان و برخي در بديع از آنها بحث مي

بي است كـه جامعيـت دارد و در         عبدالقاهر جرجاني كتا  » ...دلائل الاعجاز   «پس كتاب   
 چـاپ بيـروت، دارالكتـب       9باشد، مثلاً در صـفحه        اين كتاب، مطالب گوناگون سودمند مي     

العلميه، به كساني كه نسبت به شعر و شاعري بي رغبت هـستند، بحثـي را مطـرح كـرده و                     
 و شـاعري،    اند، بنابراين شعر    چون در قرآن، اين طبقه مذمت شده      : اند  پاسخ آنان را كه گفته    

ي شُعرا را به خـوبي توجـه           سوره 227 تا   224در صورتي كه ما اگر آيات       . سودمند نيست 
 از اين  ِ اين آيات كه شاعران را پيشوايان گمراهان دانسته،          يابيم كه سببِ مخالفت     كنيم، درمي 

و ديـن اسـلام، حملـه       ) ص...(جهت است كه بسياري از شاعران با سلاح شعر به رسـول ا            
و گـاه شـاعر مجنـونش       ) 5/ي انبيـاء    سـوره (» بـلْ هـو شـاعرٌ     «: گفتند  دند و گاه مي   كر  مي
: يعنـي ) 36/ صافاّت(» و يقولونَ ء إناّ لتَارِكوا آلهتنا لشِاعرٍ مجنونٍ       «: گفتند  خواندند و مي    مي

اي رها كنيم؟ روي اين اصول قرآن مجيد خواسته           آيا خدايان خود را به خاطر شاعر ديوانه       
خطّ مشي درست و راه صحيح پيامبر از خطّ شاعران جداست؛ زيرا شـاعران              : داست بگوي 

ي   گويند و درباره    گاه در عالمَ خيالند و پندار و گاه مبالغه آميز و و از روي اغراق سخن مي                
  . گرا بين هستند و حقيقت  واقع كنند، در صورتي كه پيامبران، چيزي غلو مي



 169     »دلائل الاعجاز في علم المعاني«بحثي درباره كتاب                                           

الَمَ ترََ انّهـم فـي كـلّ وادٍ         .  الشّعراء يتبَيعهم الغاوون   و«: گويد  قرآن روي همين اصول مي    
كثيـراً و  ... الِاّ الذيّن آمنوا و عمِلُوا الصالحات و ذكَـرُوا ا  . و اَنّهم يقولون ما لا يفعلون     . يهيمونَ

  )227 تا 224/ شعراء(» ...انتصرِوا منِْ بعد ما ظُلِموا
كننـد و چـون برخـي از          ن از آنان پيـروي مـي      شاعران، كساني هستند كه گمراها    : يعني

ي خويـشند، در هـر وادي سـرگردانند و گـاه سـخناني                شاعران غرق پنـدارهاي شـاعرانه     
دار و صـالح و شايـسته را    كنند، ولي قرآن، شـاعران هـدف     گويند و خود بدان عمل نمي       مي

  :استثناء كرده و چهار ويژگي براي آنان ذكر كرده است
 در برابر سـتم بـه       -4 به ياد خدا بودن      -3عمل صالح انجام دادن      -2 ايمان داشتن    -1

  . پا خاستن و از نيروي شعر براي رفع آن كمك گرفتن
گاه سودمند است كـه سـازنده باشـد نـه ايـن كـه                  شعر و شاعري، آن     روي اين اصول،  

و ي شـعر      در واقع ارزيابي اسلام در زمينـه      . پروري سوق دهد    ها را به پوچي و خيال       انسان
دار كـه ملتّـي را        شاعري به هدف و نتيجه ارتبـاط دارد، يعنـي اشـعاري سـازنده و هـدف                

و بنيان ستم را متزلزل كند و از ريشه بركند، خوب  . برانگيزاند و لرزه بر اندام دشمنان اندازد      
اِنّ مِـنَ الـشّعرِ لحَِكْمـةً و اِنّ مـنَ البيـان             : است و به همين جهت است كه در حديث آمـده          

كـه مـصداق    » اِنّ المؤمنَ يجاهدِ بنِفسِْه و سـيفِه لِـسانه        «: و در جاي ديگر فرموده    » .سحِراًلَ
دار نه شـاعراني كـه هنـر خـود را در              اَجلاي مجاهد به زبان، شاعرانند، البته شاعران هدف       

ي نـاچيزي، تملّـق گوينـد و چاپلوسـي            كاراني قرار دهند و براي دريافت صِله        خدمت ستم 
دالقاهر جرجاني، صفحاتي از كتاب را به نقل روايـات در حـسن شـعر و تـشويق                  عب. كنند

   11.رغبت به شعر هستند، اختصاص داده است كساني كه بي
را در پاسخ به آنان كه علم نحو را سـبك           » دلائل الإعجاز «عبدالقاهر، بخشي از كتاب     

 در اعراب است و معاني      اند، اختصاص داده و ثابت كرده كه علم نحو          شمرده و ناچيز دانسته   
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فهماند و تنها مقياسي است كه با آن كلام درست از نادرست، شـناخته                و مفاهيم را به ما مي     
  . شود مي

هم نزد متقدمان، نه آن چيزي است كه امروزه بلاغيون بدان علـم             » بيان«ي    مدلولِ كلمه 
يعني فنـون سـه   » بيان«احِظ ي بيان هم عام است و مثلاً در نزد ج      گويند بلكه كلمه    بيان مي 

 چنين است و عام؛ زيرا او نيز مفهـوم سـه             در نظر عبدالقاهر هم   . معاني، بيان و بديع   : ي  گانه
تمام اينهـا بـراي ايـن       : گويد  داند و مي    بيان، بلاغت و فصاحت را نزديك به هم مي        : ي  كلمه

 گوينده بهتر تفهـيم     گزين كند و اغراض     است كه مفهوم را در ذهن شنونده به نحو بهتر جاي          
  . شود

در نظر عبدالقاهر و معاصران او و پيشينيان او، ميان كلمات بـديع و بيـان هـم تفـاوتي                    
ناميده در صـورتي    » اسرار البلاغة في علم البيان    «هاي خود را      نبوده؛ زيرا او يكي از كتاب     

ليـل را   سجع، تحنيس، تطبيق و حسن تع     : كه در اين كتاب، برخي از مباحث بديعي همچون        
  . كه امروزه جزء مباحث بديع است، مورد بحث قرار داده است

هم در نظر عبدالقاهر نه آن چيزي است كه امـروزه بلاغيـون در       » معاني«ي    مفهوم كلمه 
از مجاز،  » دلائل الاعجاز في علم المعاني    «كنند؛ زيرا او در كتاب        كتب خود از آن بحث مي     

   12.يه، ذم السجع و تحنيسِ متكلّف بحث كرده استاستعاره، كنايه، تعريض، استعاره مكن
وقتـي لفظـي، در اسـتعمال، فـصيح         : 13 در باب فصاحت و بلاغت گفته است        عبدالقاهر،

است كه موقعيت آن را از لحاظ نظم كلام و تناسب با معاني كلامت مجاور آن بررسي كنيم                  
آيند اسـت و بـر         گوش، خوش  و دريابيم كه آن لفظ در محلّ مناسب خود جاي گرفته و به            

  . زبان آسان و اين همان تناسبي است كه ميان دو لفظ، وجود دارد
و قيلَ يا ارَض ابلَعي ناءك و يا سماء اقَْلِعي و غيض الماء و قُـضِي                «ي    در اين باب، آيه   

ل آوده و گفتـه      را مثـا   )44/هـود (» .الاَمرُ ءاستوت علي الجودي و قيلَ بعداً للقـومِ الظّـالمينَ          
زيبايي اين آيه از اين جهت است كه كلمات يعني لفظ اول با دوم و سوم با چهـارم       : 14است
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تا آخر از جهت معني، حسن ارتباط دارد و اگر لفظي را مستقلاً مورد دقتّ قرار دهـيم بـي                    
 در آن   زيبايي آيه . آنكه به كلمات مابعد و ماقبل مرتبط سازيم، مسلّماً آن فصاحت را ندارد            

يـا  «و نه به صورت     » يا ارض «است كه زمين مورد خطاب، قرار گرفته، آن هم به صورت            
 تها الارضزيرا  » اي»َتها«و  » ايَآورند كه بخواهند طرف خطـاب را بـزرگ           را جايي مي  » اي

 است، اقتضاي مقام آن است كه براي نـدا و           شمارند و در اين جا چون مورد خطاب، جماد        
  . استفاده شود» يا«خطاب فقط از 

: اضافه شده يعني به طور مطلـق گفتـه نـشده          » ك«به  » ماء«ي    ي دوم آن كه كلمه      نكته
» لَعي الماءي خـودت هـست    آن قـسمتِ آب كـه در محـدوده   : خواهـد بگويـد    زيرا مي » اِب
و يا سـماء  «: ن مربوط است امر فرموده و گفته است       ي آسمان هم آنچه بدا      درباره. »فروبر«

  . »اقلِعي
يعنـي فعـل بـه      » و غيض المـاء   «: ي ديگر آن كه پس از اين دستورات گفته است           نكته

صورت مجهول آمده تا بفهماند كـه زمـين ايـن آب را بـه امـر خـداي بـزرگ و فرمانـده                        
مطلـب تأكيـد    »  قضُِي الامـر   و«ي    ي جمله   نيرومندي فرو برده است و پس از آن به وسيله         

و اسـتوت   «كارها تمام انجام يافت و در پايان اين عبارت آمده است كه             : شده و گفته است   
 يعني مطلب به صورت اضمار سفينه بدون ذكر آمده، از آن جهت كه داستان              » علي الجودي

. نبوده اسـت  خبر    ها بوده و همگان از آن آگاه بوده و كسي از آن بي              كشتي نوح بر سر زبان    
در آغاز، در پايـان هـم   » قيل«ي  ي ديگر آن كه در بخش پاياني آيه هم از باب مقابله          نكته

آوري كه ميان معـاني الفـاظ         اين است معناي ارتباط و همبستگي شگفت      . تكرار شده است  
باشد روي اين اصول است كه عبدالقاهر بر آن است كه الفاظ به طـور مجـرّد و مـستقلاًّ                      مي

   15. ندارند، بلكه مزيت و فضيلت الفاظ مربوط است به تناسب لفظي با لفظ ديگرمزيتي
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او سجع . بايد دانست كه عبدالقاهر بر آن است كه بلاغت مربوط است به معني نه به لفظ 
كند و اعتقاد دارد كه معني نبايد فداي لفظ شود، الفـاظ بايـد                و جناس متكلّف را مذمت مي     

   16».نَّ الالفاظ لا ترُاد لاِنْفسُهِا و انّما تراد لتِجَعلَ اَدلةًّ علي المعانيلاِ«پيرو معني باشد؛ 
برخي مـدعي هـستند كـه    : او در اين باب از عقيده ديگري هم، بحث كرده و گفته است 

فصاحت معنايي ندارد جز اين كه الفاظ هم متناسب باشد يعني فصاحت و بلاغـت هـم بـه                   
 اعتقادات گوناگوني را كه عبدالقاهر بيان كـرده در برابـر            17.نيلفظ مربوط است و هم به مع      

فـصاحت معنـايي نـدارد جـز        : است كه اعتقـاد دارد    . ]  ه ـ255. م[ي جاحِظ بصري      عقيده
  . تناسب لفظي و تعديل حروف با يكديگر به طوري كه در گفتار بر زبان سنگين نيايد

كند كه با الفاظي كه براي      هومي را بيان مي   در كنايه، متكلمّ مف   : 18در باب كنايه گفته است    
كند و    آن معني وضع شده، بيان نكرده، بلكه با الفاظ ديگر معناي مورد نظر خود را بيان مي                

در » او بند شمشيرش بلنـد اسـت      «: كه معناي الفاظ اين است    » هو طَويلُ النجاد  «: گويد  مي
او قـامتش   «: خواهد بگويـد    لمّ مي اي اين عبارت، اين است كه متك        صورتي كه مقصود كنايه   

هـايش زيـاد      مرادِ كنايي يعني او مهمـاني     » هو كثيرُ رمِاد القدر   «ي    يا مثلاً جمله  » بلند است 
  » .او خاكستر زير ديگش فراوان است«: است و حال آن كه معناي الفاظ اين است

فظي اين است مراد ل» فوؤم ـ الضحّي «: يا مثلاً در مورد زن متنعم و راحت طلب گويند
گزارانش كارهاي خانه او را بر عهده دارند،          كه او زني است در ناز و نعمت فراوان و خدمت          

انهّا مترَفـةَ   «: تواند بخوابد و به قول عبدالقاهر       اي يعني او تا قبل از ظهر مي         ولي معناي كنايه  
  .»مخدْومةُ لها منْ يكفيها اَمرَها

 هر لفظي را كه از معناي موضوع لـه نقـل كننـد،              19:تي مجاز گفته اس     عبدالقاهر درباره 
استعاره و تمثيل و تمثيل به شرطي مجاز است كـه      : مجاز است و مجاز دو نوع مشهور دارد       

تمثيلي كه مجاز است به جهـت آن كـه در حـد اسـتعاره               . بر حد استعاره به كار رفته باشد      
رود كه در انجام و تـرك كـاري       ياي است كه در مورد فردي به كار م          است، مثال آن، جمله   
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 كـه در اصـل بـوده        20»ارَاك تقدم رِجلاً و توخرُّ اخَري     «: گويند  اش مي   مردد است و درباره   
مختـصر شـده      و عبـارت اصـلي،      » ارَاك في ترددِك كَمنْ تَقدَم رِجلاً و توخرّ اخُري        «است  

گـذارد و بعـد عقـب         ش مـي  است و بدين صورت درآمده؛ زيرا شخص مردد واقعاً قدم پـي           
 بر آن است كه كنايه، استعاره و تمثيـل بـر            21»دلائل الاعجاز «عبدالقاهر در كتاب    . رود  مي

او بـراي   . برتر است و معتقد است كه مجاز ابلغ از حقيقـت اسـت            ] قسيم المجاز [= حقيقت  
برتري استعاره بر حقيقت، از كلام شاعران زبردسـت و فحـول گوينـدگان كمـك گرفتـه و                  

 را مثال آورده كـه شـاعر خواسـته اسـت            22»و سالتَ بأعناقِ المطّيِ الأباطحِ    «مصراع شعر   
شـتران  . كردند با سرعتي زياد و در عين حال بـا نرمـي و سـبكي          شتران حركت مي  : بگويد

هاي دره، گويي از شدت سـرعت بـستر دره را             هايي بودند كه در سرازيري      همچون سيلاب 
لطافت كلام در آن است كه شاعر سيلان، از شترها گرفته و بـه  . دنددا هم با خود حركت مي  

  .ها جريان يافتند دره: ها داده گفته است دره
 و بر آن است كه بلاغيون 23.داند راز بلاغت در نظم كلام مي» دلائل الاعجاز«عبدالقاهر 

 فـضيلتي نـدارد و      كلام بدون نظم  : گويند  در اهميت نظم و ارزش آن همه متّفق القولند و مي          
كلامي كه از جهت نظم استوار نيست، بـي ارزش اسـت و كـلام بـي نظـم كامـل نيـست و                        

او . گـردد   استواري كلام تنها به نظم است و نظم محوري است كه سـخن بـر مـدار آن مـي                   
انّـه  «: گويـد   گـردد و مـي      را بارها متذكرّ مـي    » ...تعظيم شأنِ النظم و تفخيم قدَرِه       «عبارت  
ْمود الذي به الإستقلال     القطُبداند كه كلام  او معناي نظم را آن مي» ... الذي عليه المدِار و الع

كند يعني حدود در مرزهاي كلام آن گونه باشد كـه             بدان گونه باشد كه علم نحو، اقتضاء مي       
ي   عبدالقاهر، شعر فرزدق را كه رعايت نظم نحـوي در آن نـشده نمونـه              . طلبد  علم نحو مي  
   24: دانسته استفساد نظم

   اَبو اُمهِ حي اَبوه يقاربه    و ما مثِْلُه في الناّسِ الِاّ مملَّكا 
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فاصـله شـده و نيـز       » حي«ي    كلمه] خبر[=و ابوه   ] مبتدا[=كه در اين بيت ميان اَبو امه        
 فاصـله شـده و نيـز مـستثني بـر          » اَبـوه «ي    كه نعت آن است كلمه    » يقاربه«و  » حي«ميان  

مستثني منه مقدم شده و موجب تعقيد شده و نظم نحوي را بر هم زده و صواب آن است كه                    
  . الاّ مملّك اَبو امه اَبوه  و ما مثِْلُه فِي الناّسِ اَحد يقارِبه             : گفته شد
برابـري بـا او     [در ميان مردم مثل ابراهيم بن هشام در فضائل هيچ كـس نيـست               : يعني

مگـر  ] كند يعني در ميان مردم موجودي نيست كه با ابـراهيم در فـضايل برابـري كنـد                  نمي
پدر او با شد يعنـي پـدر      ] منظور پدرِ مادر همين مملّك    [صاحب مملكتي كه پدر و مادرش       

حاصل يمعني آن كه شبيه ابراهيم كسي نيست جز پـسر خـواهرش كـه همـان        . اين ممدوح 
   25.هشام است

داند يعني منطبق بودن كلام بر قواعـد          ي قواعد نحوي مي      را بر پايه   عبدالقاهر، مدار نظم  
ي قواعد نحو باشد، داراي نظم است و همانند اجزاي رنگ است كـه                كلامي كه بر پايه   . نحو

 يك  26:كند  او اين بحث نظم را چنين بيان مي       . با هم آميخته شوند و به يكديگر منظم گردند        
نـوع ديگـري از     . ا به لفظ ارتباط دارد نه به جهـت نظـم          نوع گفتار هست كه زيبايي آن تنه      

نـوع سـومي از گفتـار وجـود دارد كـه            . گفتار فقط به لحاظ نظم زيباست نه به جهت لفظ         
  . زيبايي آن هم به لفظ مربوط است و هم به نظم، يعني هر دو جهت در آن، هست

 را  )4/ي مـريم    ورهس ـ(» والـشتعل الـرأس شـيباَ     «ي     گروهي وقتي آيـه    27:نويسد  و نيز مي  
يابند و ارزش آن را فقط به وجود استعاره در كلام             جز استعاره چيزي در آن نمي     . شنوند  مي
دانند، در صورتي كه اين ارزش و اين مزيت و اين تأثير شگرف آيه در اين است كه اين                     مي

هت است كند و ارزش آن تنها به وجود استعاره نيست بلكه از آن ج ها نفوذ مي   كلام در قلب  
اي كه  اسناد داده شده و آن را مرفوع ساخته، در صورتي كه كلمه  » رأس«ي     به كلمه  لكه فع 

ي   ذكر شده هم چنانكـه در جملـه       » تميز«معني بدان متعلقّ است منصوب آمده و به عنوان          
  ) 12/ي قمر سوره(» و فجرنا الارض عيوناً«ي  چنين است و در آيه» طاب زيد نفساً«
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در . اسـناد داده شـده اسـت      » ارَض«ر واقع، متعلقّ به عيون است ولي لفظاً بـه           تفجير د 
و فجَرنا الارض «ي  در آيه. اسناد داده شده است» رأس«به » اشِتِعال«ي مورد بحث هم  آيه

سارهايي درآمد و آب از  هم شمول وجود دارد، يعني سراسر زمين به صورت چشمه      » عيوناً
و فجرنـا عيـونَ   «وشيد در صورتي كه اگر كلام بنا بر ظاهر گفته شود  ج  تمام نقاط زمين مي   

   28.باشد اين مقصود از آن درك نمي» فجرنا العيونَ في الارض«و يا » الارض
ي تقديم و تأخير كلمات اختصاص داده و براي اين مبحـث،              عبدالقاهر، فصلي را درباره   

   29.شمار بيان كرده است فوائد بسيار و محاسن بي
عبدالقاهر، در باب حذفِ كلمات، مشروحاً بحث كرده و از حذف مبتدا، مفعول به سخن               

تـر اسـت و فـصاحت كـلام           گفته و بر آن است كه گاه نياوردن لفظي از ذكر آن لفظ، فصيح             
هـايي ذكـر كـرده     اي را بر زبان جاري نكني و در اين باره نمونه  گاهي در آن است كه كلمه     

   30.است
هـو  «و يـا    » ذاك ربع قَواء  «كه در اصل    » ربع قَواء اَذاع المعصرِات به    «: اعمثلاً در مصر  

 قَواء عببوده و مبتدا مضمر و محذوف     » ر.            ر است و محذوف و مـضمرو گاهي هم فعل مقد 
  : آورند همچون اين بيت و مفعول را منصوب مي

  مثلهَا عجم و لا عربَو لا يري     ديار ميةَ اِذْ مي تسُاعِفنُا 
  :گويي كه گفته است. بنا بر اضمار فصل» ديار«ي  به نصب كلمه

كرد و    يعني به ياد آر كوي ميه را در آن هنگام كه او با ما مساعدت مي               . اُذكرُْ ديار ميةَ  «
  . روي سازگاري داشت، مانند ميه را كسي در عرب و عجم نخواهد ديد

  : عبدالقاهر گفته استدر باب حذف مفعول به، 

                                                 
 تمام بيت اين است :اَذاع قوَاء بعبه ر صراتعخضلُِ     الم هو كلّ حيرانَ سارٍ ماء  

 آب   ابرهـاي پربـاران،   : اَذاع المعصرات بـه   . ابرها: المعصِرات. سرزميني است كه در آن، هيچ مونسي وجود ندارد        : قوَاء
اَلحيـرانُ  . خود را فراوان بر آن ريخت به حدي كه آن سرزمين را پاك از ميان بـرد و آثـار آن را محـو و نـابود كـرد                            

  112/ پاورقي دلائل الاعجاز: رك. ابر سفيد پرباران كه در شب حركت كند: الساري
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و قُـلْ هـل     «ي    نكات لطيف و زيبايي به سبب حذف مفعول به وجود دارد مثلاً در آيـه              
هل يـستوي   ... « : كه در اصل بوده است    ) 9/زمر(» يستوي الذين يعلَمونَ و الذيّن لا يعلمون      

نْ لا عِلم لَهو م عِلم نْ لَهالايي برخوردار استكه به معلوم، تصريح نشده و از بلاغت و» م .  
 مطلب خوبي را بيـان كـرده و          كه از موصولات اسمي است،    » الذي«عبدالقاهر در باب    

   32:گفته است
شـوند   ي جملـه وصـف مـي     هاي معرفه است كه بـه وسـيله         به عنوان رابط اسم   » الّذي«

ه مـرَرت بزيـد الّـذي اَبـو       : گوييـد   مثلاً وقتي مـي   . براي وصف اسماي جنس   » ذو«چنانكه  
ي ابـوه منطلـق از        زيد را با جمله   » الّذي«ي    با كلمه » بالرَّجلِ الذي عنِدنا اَمسِ   «و  » منطلق

  . شديد نبود شما به اين معني منتقل نمي» الّذي«ايد و اگر  غير او مشخصّ و جدا كرده
به اين معنـي منتقـل      » ذي«ي    ي كلمه   به وسيله » مرَرت برِِجلٍ ذي مالٍ   «ولي در عبارت    

نبـود ايـن    » ذي«سازيد و اگـر       شويد كه مرد مورد نظر را از جهت مال از غير، جدا مي              مي
  . »مرَرت برجلٍ مالٍ«: توان گفت شد، زيرا نمي مفهوم حاصل نمي

ي بلاغي زيبايي را مطرح كرده و         كه از منصوبات است، نكته    » حال«عبدالقاهر در بحث    
   33:گفته است
جاءني «آيد مانند     مي» واو«ز مبتدا و خبر باشد، غالباً با        ي حاليه وقتي كه مركبّ ا       جمله

ي حاليه خبر به صورت ظرف و بر مبتدا مقدم باشد،             ليكن اگر در جمله   » زيد و عمرو اَمامه   
شود مانند جاء ني زيد عليه ثوب يا مثلاً جاء نـي زيـد فـي يـده                    غالباً بدون واو آورده مي    

  . سوطٌ
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  :) و مĤخذمنابعمشخصات (نامه  كتاب
محمدرشـيد رضـا، چـاپ      : تأليف عبدالقاهر جرجاني، تصحيح شيخ محمد عبده، تعليـق حواشـي از           ) 1

  . م1988 هـ ـ 1409دارالكتب العلميه، بيروت لبنان، الطَبعة الاولي 
براي آگاهي بيشتر از شرح حال شيخ عبدالقاهر جرجاني، عالم علم نحو و بلاغـت بـه مĤخـذ زيـر                     ) 2
  :  شودمراجعه

  3/262الف ـ طبقات الشّافعية، سبكي 
  3/340ب ـ شذََرات الذَهب، ابن العماد 

  5/108ج ـ النجُوم الزاهرة، ابن تَغري بردْي 
  108د ـ دمية القصَر، با خرزي 
  1/297 ج 1299هـ ـ فوَات الوفَيات، چاپ 

  143و ـ روضات الجنّات 
  2/188ز ـ اِنْباء الروُاة 

  5-3صص » دلائل الاعجاز في القرآن«ي دكتر سيد محمد رادمنش، مترجم قدمهح ـ م
  :دو بار در قرآن مجيد به كار رفته است» بديع«ي  كلمه) 3

  ].بديع السموات و الارض و اذا قضَي امراً فاِنّما يقوُلُ لَه كُنْ فيكون[= ، سوره بقره 117الف ـ در آيه 
  101/انعام...]  اَنيّ يكونُ لَه ولدَ و لم يكن لَه صاحبةٌ لارضِ،بديع السمواتِ و ا[... ب ـ 

هـا و     كند؛ زيرا آفرينش آسـمان      مفهوم شگفتي و نوآوري و ظرافت در همين دو آيه هم، جلب توجه مي             
شاعر شعر نوي : اَبدع الشّاعر، يعني: گويند آور است، وقتي هم مي زمين، به طور آغازين و ابتداء خود شگفت   

  .ي شگفتي اذهان آور باشد و مايه اهل ادب هم شعر و نثري را بديع گويند كه اعجاب. آورد
گذاري محسنات لفظي و معنوي به علم بديع از ابتكارات بدرالـدين بـن مالـك اسـت در كتـاب                       نام) 4

  . فرزند ابن مالك، معروف به ناظم الفيه در نحو» المصباح في اختصار المفتاح«
  176مفتاح العلوم، چاپ مصر،   سكّاكي،) 5

اعِلمَ انّ علِمْ المعاني هو تتبع خـواص تراكيـب الكـلام مـِنْ              «:  چنين است   تعريف سكاكي از علم معاني،    
  » .في تطبيق الكلام علي ما يقضيه الحال ذكره...الإفادةِ و ما يتصل بها 

  :وع شود بهبراي آگاهي بيشتر از شرح حال و تأليفات بدرالدين ابن مالك رج) 6
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 مـصر، مطبعـة الـسعادة     الف ـ جلال الدين عبدالرحمن سيوطي، بغيه الوعاةِ في طبقات الغوبين و النحُاة، 
  .97 و 96 هـ ، صص 1326الطبعة الاولي  

  232 و 1/234معجم المطْبوعاتِ العربيه و المصريه، مصر  ب ـ يوسف اليان سركيس،
  5/398ج ـ شذرات الذَهب 

ده معمربن المثنيّ، مجاز القرآن، تحقيق و تعليف از دكتر محمد فوُاد سزِگين، مـصر، دارالفكـر،                 ابوعبي) 7
  19 م، ص 1970 هـ ـ 1390 الطبعة الثانية  مكتبة الخانجي،

شيخ الاسلام، ابن تيميه، الايمان، تصحيح زكريا علي يوسف، مكتبـة انـصار الـسنّة المحمديـة،                 : رك) 8
  53مصر، ص 

  229 الشيخ مصطفي عنّاني الوسيط في الادب و تاريخه ص   الشيخ احمد الاسكندراني،:رك) 9
   5/35 م 1938.  هـ 1356جاحظ، الحيوان، مصر : رك) 10
  21 تا 9 صص  عبدالقاهر جرجاني، دلائل الاعجاز في علم المعاني، بيروت،: رك) 11
  62، 58، 55، 54، 53، 52مأخذ سابق صص ) 12
  35 ص مأخذ سابق) 13
   37 تا 35  مأخذ پيشين،) 14
  مأخذ پيشين، صص پيشين) 15
   43 و 42مأخذ سابق، صص ) 16
  46 و 45  مأخذ سابق،) 17
   به بعد 52مأخذ سابق، ) 18
  53مأخذ پيشين، ) 19
ي مشهور يزيدبن وليد ـ خليفه اموي است به مروان بن محمد كـه در بيعـت بـا      اين عبارت از نامه) 20

  1/301 مصر  جاحظ، البيان و التبيين، تحقيق محمد عبدالسلام هارون،: رك. كرد د ترديد مييزيد بن ولي
  55  مأخذ پيشين،) 21
  : اين است شعر از كثير عزّة است و مصراع اول آن،) 22

الشيخ عبدالرحيم بن احمد العباسي،     : براي آگاهي بيشتر رجوع شود به       ،»اَخذَْنا بأطرافي الأحاديثِ بيننا   «
 تحقيق از محمد محيي الدين عبدالجميله، بيروت ـ عالم الكتب، چهار  عاهد التّنصيص علي شواهد التلخيص،م

  2/134 مجلدّ 2جلد در 



 179     »دلائل الاعجاز في علم المعاني«بحثي درباره كتاب                                           

   63/ دلائل الاعجاز ) 23
   65/ مأخذ سابق ) 24
  1/44معاهدِ التنصيص علي شواهد التلخيص ) 25
  70/ دلائل الاعجاز ) 26
  79/ مأخذ پيشين) 27
  80/ ذ پيشينمأخ) 28
  109 تا 83/ مأخذ پيشين) 29
  112/ مأخذ پيشين) 30
  119/ مأخذ پيشين) 31
   154/ مأخذ پيشين) 32
  156/ مأخذ پيشين) 33
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